
ســخنرانی های  سلســله  یافتن  پایان 
در   ۱۳۵۱ پاییــز  در  شــریعتی  آتشــین 
پــی تعطیلی حســینیه  ارشــاد و ســپس 
دســتگیری او در تابستان ۱۳۵۲، مقارن 
بــا حرکت رویکردهای مارکسیســتی، هر 
چه بیشتر به سمت حرکت های مسلحانه 
بود. در ایــن اوضاع و احــوال و همزمان 
بــا فروکش کــردن تب شــریعتی، جریان 
دیگــری در عرصــه ی روشــنفکری ایران 
ظهور پیــدا کرد کــه به جــز چپ زدگی، 
بقیــه ی نشــانه های جریــان آل احمــد و 
شریعتی را در خود داشت. احسان نراقی 
آغازگر ایــن جریان بــود. او در دارالفنون 
دیپلــم گرفت و بــرای ادامــه ی تحصیل 
به ســوئیس رفت. در ســوئیس نتوانست 
از میــدان جاذبه ی حزب تــوده بگریزد و 
نه تنها از فعالان دانشــجویی شــد، بلکه 
با فراســت و فعالیت خویش توانســت در 
موقعیــت زعامت دانشــجویان ایرانی در 
سوئیس قرار بگیرد. این زعامت همراه با 
احترام و اطاعت دانشــجویان بود و حتی 
در مــواردی آنها بــه دســتور نراقی برای 
چند شــبانه روز کنســول گری ایران را به 
بهانه ی قطع بورس دانشــجویی اشــغال 
کردنــد. احســان نراقی در ســال ۱۳۲۸ 
در فســتیوال جوانان کمونیست در شهر 
بوداپســت شــرکت کرد و دو سال بعد نیز 
ریاســت هیــات ایرانی شــرکت کننده در 
کنگره ی برلین شرقی را بر عهده داشت. 
هــر چند کــه پیوســتن نراقی بــه حزب 
توده ی خارج از کشور به دلیل انتساب به 
یک خانواده ی مشهور، اشرافی و ثروتمند 
می توانســت تعجب آور باشــد، امــا او به 
دلیل همین انتســاب می توانست منتقد 

محمد مصدق و هوادار شاه نیز باشد. 
احســان نراقــی بــا اینکــه در عداد 
می شــد،  طبقه بنــدی  روشــنفکران 
امــا بــا ارکان دولــت و حکومــت ارتباط 
گســترده ای داشــت. به همین دلیل او 
علاوه بــر مدیریت موسســه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی، به ریاست موسسه 
تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی 
کشــور نیــز رســید. عضویــت در هیات 
مشاوران شورای عالی اقتصاد، عضویت 
در انجمــن انقــلاب اداری، عضویت در 

شــورای مرکزی دانشگاه ها، عضویت در 
هیات امنای دانشــگاه تهــران و معاونت 
در وزارت علــوم و آمــوزش عالی از دیگر 
مناصب نراقی در رژیم شــاه اســت. او تا 
جایی پیش رفت که در سال ۱۳۵۶ سمت 
غیررســمی مشــاور محمدرضا شاه را بر 
عهده داشــت. ظاهرا او در هشت جلسه 
پی در پی، مخاطرات راهی که شاه پیش 
روی خود داشت و راه رهایی از مخمصه 
را به او گوشــزد کرده بود. جلســاتی که 
ثمری نداشــت و با بالا گرفتن شعله های 
انقلاب ۱۳۵7، شــاه از کشور گریخت و 
رژیم سلطنتی متکی به او نیز فروریخت. 
رژیمــی که نراقــی با آن نســبتی دوگانه 
داشت. هم در شــانی روشنفکرمآبانه به 
انتقاد از برخی رویه های آن می پرداخت 
و هــم در شــانی کارمندمآبانــه با برخی 
عناصر دربار رفت و آمد داشت و در برخی 
از جایگاه های دولتی صاحب سمت بود. 
در یک جمله ی رندانه و با تاسی از کارل 
مارکــس در مورد احســان نراقــی گفته 
شــده اســت: »او یک بورژوای تمام عیار 
بــود، نیمی از وقت او به ســلطنت و نیم 
دیگــر وقتش بــه تحقیقــات اجتماعی 
از  بســیاری  یک ســو  از  می گذشــت.« 
از   ۱۳۵7 انقــلاب  سیاســی  بازیگــران 
ابوالحســن بنی صدر و صادق قطب زاده 
گرفته تا حســن حبیبی شاگردان درس 
او بودند و با چهره های منتقد شــاه نظیر 
شــریعتی و مطهری نشست و برخاســت 
داشت؛ از ســوی دیگر با شخصیت های 
نسبتا تاثیرگذاری در رژیم شاه رفت و آمد 

داشت. 
گــزارش ســاواک درباره شــخصیت 
نیــز گویــای نســبت  نراقــی  احســان 
دوگانه ی او با رژیم شــاه است. در یکی 
از گزارش هــای ســاواک آمــده اســت: 
»نام بــرده فــردی اســت شــهرت طلب 
کــه دارای زیربنــای فکــری متمایل به 
چــپ بــوده و احتمالًا از طــرف یکی از 
کشورهای غربی تقویت و مورد استفاده 
واقــع می شــود و تــلاش دارد بــرای به 
دســت آوردن مشــاغل بهتــر در آینده، 
خود را بــه مقامات موثر کشــور نزدیک 
کند.« در ادامه این گزارش می افزاید که 
»تمجید از نام برده زیانی نخواهد داشت 
و می توانــد بلندگوی تبلیغاتــی موافق 
باشــد.« هر چنــد برخــی از مورخان از 
احسان نراقی با عنوان روشنفکر وابسته 

بــه دربار شــاهی و کارچاق کن دربار نام 
می برند و برخی دیگر از او به عنوان رابط 
میان ساواک و روشنفکران یاد می کنند، 
امــا پــس از پیــروزی انقــلاب ۱۳۵7 و 
در چنــد نوبت بازداشــت و بازجویی که 
بیشترین آنها ۱۵ ماه طول کشید، هیچ 
ســندی دال بر همکاری او با ارگان های 
سیاســی و امنیتــی رژیــم شــاه نظیــر 
ســاواک به دست نیامد. به همین خاطر 
او در ســال ۱۳۶۲ از زندان آزاد می شود 
و کتاب خاطرات خود را تحت عنوان »از 
کاخ شــاه تا زندان اوین« تدوین می کند 
و آن را به ســیاهه ی آثار خــود که پیش 
از انقلاب منتشر شــده بود، می افزاید. 
البتــه او در ایامــی کــه در زنــدان بود، 
کتابــی از هانری کربن را نیز به فارســی 
برمی گرداند که به هیچ عنوان در رده ی 
کتبی نیست که در تخصص دانشگاهی 
یــا روحیــه ی پژوهشــی او باشــد. امــا 
نراقی به مثابه یــک متفنن کتاب »آیین 
فتوت« هانری کربــن را ترجمه می کند 
و بخش هایــی به قلم نویســندگان دیگر 

ایرانی نیز به آن می افزاید. 
مهم ترین کتاب هــای او در فاصله ی 
تــا ۱۳۵۶، درســت  ســال های ۱۳۵۳ 
زمانــی که عرصــه برای شــریعتی تنگ 
شــده بود، منتشر شد. در واقع نراقی نه 
تنهــا نهایت اســتفاده را از دوران غیبت 
شــریعتی در عرصــه ی عمومــی بــرد، 
بلکه همــواره بــا ارائه موضــع انتقادی 
خــود درباره شــریعتی، ســعی می کرد 
همزمــان بــر وجهــه ی علمــی خــود و 
رویکرد غیرعلمی شــریعتی تاکید کند. 
او در یک مصاحبه ضمن اشــاره به این 
نکتــه که شــریعتی در دوران تحصیلش 
ســروکاری با جامعه شناســی نداشت و 
بیشــتر می خواســت راهــی محکم تر از 
مبارزه سیاسی پیدا کند، به تبدیل دین 
به یک ابزار سیاســی توســط شــریعتی 
اذعان می کنــد و می گوید: »وی دین را 
برای ایجاد یک جریان سیاســی وسیله 
کرد. او می خواست رژیم شاه را بلرزاند، 
وســیله ی خوبی هم پیدا کرد. شریعتی 
پیامبر نفی و رد کردن اســت و نه پیامبر 
امر اثباتی و ســاختن. بیــان زیبا، گیرا، 
جذاب و شــیوا برای نفی سلطنت... او 
از نظــر تاکتیک سیاســی بســیار خوب 
عمل کرد. ولی جنبــه مذهبی دادن به 
جریان اشتباه بود. چون وقتی موضوع 
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علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن

نشر▪فرزان▪روز ▪
۹۳۰▪صفحه ▪

ایــن کتــاب تاکنــون در پــرورش فکــری دانشــجویان علوم 
اجتماعی در دوره های تحصیلی پی درپی، موقعیتی ویژه داشته 
و از کتاب هــای اصلی این رشــته  ها بوده اســت. در چاپ جدید 
بخشــی به عنوان »تحولات جدید علوم اجتماعی« افزوده شــده 
اســت که شامل بررســی و تحلیل این تحولات در طول سی سال 
گذشــته اســت و راهنمایی برای دانشــجویان علــوم اجتماعی 

محسوب می شود.

پایان یک رویا

انتشارات▪جامی ▪
۲۳۱▪صفحه ▪

ایــن کتاب در نقد تفکر مارکسیســتی نوشــته شــده اســت. 
تفکری که ابتدا توســط مارکــس در اروپا پایه گذاری شــد و پس 
از آن بــه روســیه رفــت و در آنجا نمــود پیدا کرد. ایجاد بهشــت 
موعود سوسیالیستی در کشــوری که مناسبات تولیدی آن نه بر 
حسب گردش ســرمایه و مناسبات تولیدی، که بیش تر مبتنی بر 
زمین داری بود، توســط لنین در دستورکار قرار گرفت. این کتاب 

نگاهی دقیق و انتقادی دارد به سرنوشت این تفکر.

از کاخ شاه تا زندان اوین

موسسه▪رسا ▪
۵۸۰▪صفحه ▪

کتاب متشــکل از دو بخش اصلی اســت. بخش اول »از کاخ 
شاه« خاطرات نویسنده درباره هشت جلسه ملاقات با شاه است 
که نویســنده بر آن بوده، پس از سقوط شــاه این یادداشت ها را 
تنظیم و منتشــر کند اما بازداشت های مکرر او مانع از تحقق این 
هدف بوده است. از همین رو، در زندان به تکمیل یادداشت های 
خود همت گماشت و مطالب بخش دوم کتاب با عنوان »تا زندان 

اوین« نشان گر این امر است. 
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